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مسیر پر پیچ و خم نوآوری
نــوآوری  حــوزه  کارشناســان 
بیــن  «اعتمــادی  می گوینــد: 
صنعت و دانشگاه وجود ندارد 
و این بی اعتمادی سبب می شود  
نوآوری دانشجویان وارد صنعت کشور نشده 
و دچــار عقب ماندگی نوآوری شــویم. یکی 
از اصلی تریــن راه های افزایــش نوآوری در 
پژوهشــگران و صنعتگران  صنعت، آشتی 

است».

خلاقیت ایرانیان از دیدگاه جامعه شناسی
دکتر مجیــد فولادیان، جامعه شــناس، 
معتقد است : «ایران در زمینه نوآوری جایگاه 
خوبی نــدارد؛ زیرا اساســا در جوامعی که 
ساختارهای ســنتی، توتالیتر یا تمامیت خواه 
دارند، نوآوری و خلاقیت در آن سیستم کشته 
خواهد شد. مهم ترین ساختارهای ایران نظیر 
آموزش و پرورش و خانواده به شکل سنتی 
و توتالیتر اداره می شــوند و نظم، مفهومی 
کلیدی در این ساختارهاست؛ بنابراین نباید از 
این جامعه توقع نــوآوری و خلاقیت بالایی 
داشــت». فولادیان ادامه می دهد: «نوآوری 
با پذیرش نــگاه متفاوت و افکارهای متضاد  
اتفاق می افتد. جامعه بایــد به افراد حس 
اعتماد برای بیان افکارهای متفاوت را بدهد. 
اما متأســفانه در جامعه ایران، هر تفکری با 
کوچک ترین تفاوت، قابل پذیرش نیســت و 
این بزرگ ترین عامل عقب ماندگی نوآوری در 

ایران است».

هرم مازلو و جایگاه ایرانیان
طبق تئوری مشهور مازلو، انسان ها  پنج 
ســطح نیاز اساســی از نیــاز فیزیولوژیک تا 
خودشکوفایی دارند که نیاز به خودشکوفایی 
در بالای هرم قرار دارد. بر اساس این تئوری، 
تــا زمانی کــه نیازهای پایین هــرم   مثل نیاز 
اقتصادی، زیســتی، اجتماعی و ... در انسان 
تأمین نشود، نیاز بالای هرم (خودشکوفایی) 
فرصت بروز پیدا نخواهد کرد. دکتر فولادیان، 
جامعه شــناس، جایگاه ایرانیــان را در هرم 
مازلــو این گونــه توصیف می کنــد: « اگر به 
جامعه ایران نگاه کنید، مردم طبقه متوسط  
اکثرا درگیــر برطرف کردن نیازهای زیســتی 
خودشان هســتند؛ بنابراین در چنین جامعه  
و ســاختاری که نیازهای اولیه هنوز برآورده 
نشده، فرصت رسیدن به نیاز خودشکوفایی 
و ایده هــای نوآورانــه بــرای عمــوم مردم 
وجود نخواهد داشــت. نوآوری و خلاقیت 
در جوامعی بیشــتر دیده خواهد شد که به 
نیازهای اولیه هرم مازلو پاسخ داده باشند».

تأثیر ساختار اقتصادی بر نوآوری
ساختار اقتصادی ضعیف یکی از عوامل 
افول و عدم رشــد نوآوری در جامعه است. 
توضیح  فولادیــان، جامعه شــناس،  دکتــر 
می دهــد: «بــرای اینکه جامعه به ســمت 
توســعه و نوآوری برود، نیــاز به یک طبقه 
متوســط قوی از لحاظ اقتصــادی داریم. تا 
زمانی که معلم یــک جامعه ذهنش درگیر 
مســائل اقتصادی باشــد، نمی توانــد برای 
رشد خلاقیت دانش آموزانش گامی بردارد. 
همچنیــن پدر و مادری که درگیر مشــکلات 
مالی خانواده هستند، زمان و وقت کافی برای 
بهبود خلاقیت فرزند خود  نخواهند داشت».

فرزند خلاق یا عصیانگر؟
مفهــوم خلاقیــت بــا طــرح راه حل  و 
راهکارهــای جدیــد گــره خــورده اســت. 
بااین حال، متأســفانه در سیستم خانواده به 
فرزندی که بخواهد راهی به جز راه معمول 
را برود و مســیر جدیــدی را امتحــان کند، 
برچســب عصیانگر می زنند. دکتر فولادیان 
در ارتبــاط با خانــواده و پــرورش خلاقیت 
می گوید: «در خانواده ایرانی، فرزندی خوب 
است و توسط والدین   تأیید می شود که مسیر 
معمولی همــه را برود و حــرف   گوش کن 
باشد. بنابراین در مهم ترین و اولین سیستمی 
کــه یک کــودک رشــد می کند، بــه راحتی 

خلاقیت و نوآوری سرکوب خواهد شد».

کنکور؛ قاتل نوآوری در سیستم آموزشی
سیســتم آموزشــی هــر کشــوری جزء 
مهم تریــن نهادهــای پــرورش خلاقیت و 
نوآوری اســت. آموزش و پرورش باید بتواند  
کنــش نوآورانــه را در دانش آمــوز ایجاد و 
نهادینه کند. دکتر فولادیان، جامعه شــناس 
می گویــد: «نهاد آموزش و پــرورش نه تنها 
عامل نوآوری نیســت، بلکه نــوآوری را در 
دانش آموزان ســرکوب می کند. ما به دنبال 
تربیت دانش آموز بــرای موفقیت در کنکور 
هســتیم و این مســیر خلاقیت و نوآوری را 
در دانش آموز کــور می کند». دکتر فولادیان 
معتقد اســت تا زمانی که سیستم آموزشی 
هدفــی جــز موفقیــت در کنکور نداشــته 
باشــد، فرصت هــای شــکوفایی نــوآوری 
را از دانش آمــوزان و در نتیجــه جامعــه 

خواهد گرفت».

 دچار اختلال یادگیری هستندحدود ۲۰ درصد دانش آموزان
ایسنا: دبیــر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی کشور با بیان 
اینکه اختــلال یادگیری شــیوع بالایی در کشــور دارد، گفت: طبق 
آخریــن آمار قریب ۲۰ درصد دانش آموزان کشــور دچــار اختلال یادگیری 
هســتند. علوم و فناوری شــناختی در حوزه چهار فناوری همگرا شناخته 

می شود. 
چهــار فنــاوری که در کنــار هم آینــده بشــر را متحول می کنــد. این 
حــوزه در دو دهه اخیــر در دنیا مورد توجه قرار گرفته اســت، در ایران با 
شناســایی زودهنگام این حوزه فنــاوری، هم زمان با دنیا در کشــور فعال 
شده اســت. پیرو این جریان سه نسل فعالیت در کشــور در حوزه علوم و 
فناوری شــناختی شــکل گرفت، گام اول معرفی علوم و فناوری شناختی، 
هویت بخشــی و تبیین ضرورت توسعه علوم شــناختی در کشور و جلب 
توجه دانشگاه ها و استادان برجسته تربیت نیروی انسانی و همچنین ایجاد 
زیرســاخت های پژوهشی اســت. تمرکز بر حوزه هایی که ظرفیت بیشتری 
دارد، تیم ســازی و جلب توجه سیاســت گذاران، جهت دهی حمایت ها به 
ســمت حوزه های اولویت گذاری شده و همچنین تکمیل زیرساخت ها، گام 
دوم در فعالیت های ســتاد است. گام ســوم ادامه و تعمیق فعالیت های 
پژوهشــی، توســعه نیــروی انســانی برجســته و تمرکز بر کاربردســازی 
شبکه سازی و توسعه اکوسیستم است. ۴۱۶ طرح پژوهشی در ۷۰ دانشگاه 
با تعداد هزار و ۵۰۰ پژوهشــگر و هــزار و ۴۸۲ تعداد مقاله و هزار و ۳۷۶ 
پایان نامــه در مراکز علمی و فعالیت های پژوهشــی تحــت حمایت قرار 
گرفته است. اختلال یادگیری شیوع بالایی در کشور دارد؛ طبق آخرین آمار 
قریب ۲۰ درصد دانش آموزان کشور دچار اختلال یادگیری هستند و بخش 
قابل توجهی از این دانش آموزان در محدوده زیر هفت سال قابل شناسایی 
هســتند و بــا مداخله زودهنگام ایــن نرخ به طور معنــی دار کاهش پیدا 
می کند. دانش آموزی که دچار اختلال یادگیری شــود در سایر کارکردهای 
شــناختی هم دچار اختلال می شود، بسیاری از افرادی که دچار جرم و بزه 
می شوند در زمان دانش آموزی دچار اختلالات شناختی بوده اند. مدیر کل 
آموزش و پرورش اســتان فارس نیز در این مراسم گفت: آموزش و پرورش 
یک مجموعه محصور در مدارس و ادارات نیســت بلکه تجلی خلق یک  

باور و تبلور تجسم اراده است.
فرشید قاســمی ادامه داد: آموزش و پرورش به مثابه خانواده ای بزرگ 
که روزبه روز بزرگ تر و در عین حال شریف تر، شجاع تر و متفکرتر می شود و 
با بهره گیری از وجود زنان و مردانی که دارای جوهره عشق، سخت کوشی، 
آگاهی و بردباری هســتند، بر جهل می تازد. انسان هایی با باورهایی عالی 
موفقیــت را برای خود و دیگــران خلق می کنند. ایجاد یــک باور مثبت و 
آینده ســاز مبنی بر اینکه می توانیم مؤثر باشیم و عقب ماندگی ها را جبران 
کنیــم می تواند این زورق بــه آب افتاده را در ایــن راه ناهموار به مقصود 

نزدیک کند.
مدیــر کل آموزش و پرورش اســتان فارس تصریح کــرد: صدالبته راه 
رســیدن به این راه مطلوب، یافتنی نیســت بلکه ســاختنی است و استان 
فارس در این مسیر گام های مؤثری برداشته است. تحولات آینده و آموزش 
در اکوسیســتم های جدید به ما نشــان داده است که راهی به جز ورود به 
مدارس شــناختی نداریم. علوم شــناختی از علوم میان رشته ای است که 
شامل رشته های روان شناسی، فلسفه ذهن، عصب شناسی، زبان شناسی و 
انسان شناسی می شــود که هرکدام کاربرد مختلفی در زندگی افراد دارند. 
قاســمی با توجه بــه اهمیت این مدارس اظهار کــرد: البته راه اندازی این 
مــدارس از این جهت بااهمیت اســت که قوه شــناخت دانش آموزان را 
پرورش می دهد و تقویت شــناخت دانش آمــوزان از اصلی ترین ابزارهای 
مقابله با جنگ شــناختی است. در پژوهشــکده و مدارس شناختی اینکه 
چه چیز باید رشــد کند و چگونه باید رشــد کند به تجربه درمی آید. استان 
فارس با حدود ۹۴۵ هزار دانش آموز، ۶۵ هزار معلم، ۸۵ هزار بازنشســته 
و ۸ هزار و ۲۰۰ مدرســه، یک استان پهناور است که قطعا می تواند جایگاه 
انجــام پژوهش هــای نوین باشــد. بدون شــک معلمان مــدارس فارس 
پژوهشــگر، پژوهش خواه و پژوهش خوان هستند و از راه پژوهش راه های 
ســاختن آینده را طی خواهند کرد. امیدواریم با ســاخت این پژوهشــگاه 
بتوانیم مســیری را که برای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی در سند 

تحول پیش بینی کرده ایم با موفقیت طی کنیم.

لزوم توسعه مراکز علوم شناختی در کل استان فارس
معاون امور گردشــگری و زیارتی اســتانداری فارس نیز در این مراسم 
گفت: این اقدام ارزشــمند به همت ســتاد توســعه علــوم و فناوری های 
شناختی کشــور، اســتانداری و اداره کل آموزش و پرورش فارس صورت 
گرفته است. محمد فرخ زاده با تأکید بر اینکه برخی از علوم را نمی توان از 
خارج کشــور وارد کرد، گفت: برخی مسائل و تخصص ها مثل روان شناس، 
جامعه شــناس و مردم شــناس را نمی توان به کشــور وارد کــرد و علوم 
شــناختی در زمره همین موارد اســت. امروزه ســه عنصر دانش، مهارت 
و تجربــه در کنار یکدیگر در دنیا باعث می شــود تا معــادلات اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دچار تغییر شوند.
وی تصریح کرد: دنیا در مســیر دانش در حال تلاش اســت. بررســی ها 
نشان می دهد ضروری است که ما نیز گام هایی در این راستا برداریم. معاون 
امور گردشــگری و زیارتی اســتانداری فارس افزود: امکانات خوبی که در 
پژوهشــکده علوم شــناختی آموزش و پرورش فارس در شــیراز قرار دارد 
باید به ســایر قسمت های استان توســعه پیدا کند. فرخ زاده ادامه داد: این 
پژوهشــگاه می تواند در ایجاد درآمدهای پایدار مؤثر باشــد. بنابراین افتتاح 
و بهره برداری از پژوهشــگاه علوم شــناختی دســتاورد ارزشمندی است و 

امیدوار هستیم استان فارس الگوی سایر استان ها در این زمینه باشد.

کمبود جهانی انسولین های قلمی
شــرق: معاون برنامه ریزی اداره کل داروی ســازمان غذا و دارو با 
اشــاره به کمبود جهانی انسولین قلمی نوومیکس  گفت: بخشی از 

انسولین های قلمی مورد نیاز بازار از مسیر واردات تأمین می شود.
ناصر هیراد اظهار کرد: انســولین نوومیکس تولیدی در کشور به دلیل 
کمبــود جهانی، نصف مصرف ماه توســط شــرکت نوونوردیســک تأمین 
می شــود و میزان عرضه محصول از ۸۰۰ هزار عــدد ماهانه به ۴۴۰ هزار 

عدد افت کرده، اما منجر به قطع عرضه نشده است.
بنا بر اعلام ســازمان غذا و دارو، وی با بیان اینکه در حال حاضر کمبود 
انسولین نوومیکس در اســترالیا، اندونزی، کره جنوبی، مالزی، هند، ترکیه 
و...  با بحران مواجه شده است، افزود: سازمان غذا و دارو تلاش می کند  از 
طریق واردات موازی، انســولین مورد نیاز بیماران را تأمین کند که اقدامات 
لازم را در این زمینه نیز انجام داده اســت و ســعی می شود در کوتاه ترین 

زمان ممکن وارد کند.
معاون برنامه ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر درباره انســولین های برندهای دیگر مشکلی در تأمین بازار 
وجود ندارد و بیماران مبتلا به دیابت می توانند با مشــورت پزشک خود، تا 
زمان رفع دسترسی دشــوار به برند مصرفی، از داروی مشابه تولید داخل 

استفاده کنند.

از وزیر آینده میراث فرهنگی چه می خواهیم ؟

نگاه خبر

جامعهجامعه

عرصه فرهنگ این ســرزمین همواره ستاره های درخشان 
بســیاری داشــته اســت و در زمان هایــی ایــن ســتاره های 
درخشــان، به واســطه درخشــش خود در عرصــه فرهنگ 
دســت در امر سیاســت هم برده اند و به مدد فهم فرهنگی 
از ایران، حضور سیاسی شــان کارآمد بوده اســت. امر وزارت 
بر وزارتخانه ، میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
امری سخت، چند وجهی و معادله ای چندمجهولی است که 
حل ایــن معادله و چند وجهی بودن برای هدایت و پیشــبرد 
آن موضوعی پیچیده اســت. فارغ از اینکه چه کســی سکان 
ایــن وزارتخانه را بر عهــده می گیرد، نکاتی دربــاره خود این 
وزارتخانه به نظر می رســد که در زیــر عرضه می داریم، امید 
آنکه رئیس جمهوری منتخب و عزیز و مشاوران و تأثیرگذاران 

بر چیدمان دولت به این نکات توجه ویژه داشته باشند.
- وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
یک وزارتخانه اســتراتژیک و تخصصی است و نشاندن زنان 
و مردان سیاسی بر مسند آن در بزنگاه کنونی امری نا صواب 
اســت، چرا ناصواب؟ طی سال هایی که سه حوزه تخصصی 
در قالب یک معاونت و بعدتر وزارتخانه زلف شــان را با هم 
گــره زدند، هیچ گاه ســاختاری بر این موضوع مترتب نشــده 
است تا یک کل واحدشده، نقاط مشترک و منافع مشترک شان 
تعریف شــده و حوزه های تخصصی شــان ضمن تفکیک با 
هم هم افزایی داشــته باشــند، هم از این رو زن و مرد وزیری 
را می طلبد که ضمن داشــتن تخصص و توان ساختار سازی 
در مدت زمان محدود، پیشبرد اهداف دولت را مدنظر داشته 

باشد.
- این وزارتخانه اســتراتژیک اســت، زیرا پاســخ بسیاری 
از مســائل ایران را در خــود دارد؛ در حالی کــه در حدود ۳۰ 
سال اخیر نتوانسته  اســت این نقش استراتژیک را بازی کند، 
بحران آب، نسبت زیســت پذیری و زیست ناپذیری سرزمینی، 
سکونت پایدار همراه با حفظ منابع، درآمد های پایدار مبتنی 
بر مزیت های زیســتی و کرور کــرور موضوع دیگر که حاصل 
تجربه زیســته در این سرزمین اســت، همه منابعی است که 
به عنوان سرمایه  سرزمینی و فرهنگی نزد چنین وزارتخانه ای 
است؛ اما با وجود چنین منابع و دانش عظیم، در سالیان سال 
در قامت مانع توسعه دیده شده است، حال پرسش این است 
که چرا چرخه آفرینش فرهنگی و موتور محرکه توســعه با 
توجه به داشــته های عظیم و حتی گاه هنوز استخراج نشده 
در حــوزه میراث فرهنگی که می تواند مســتقیما در مدیریت 
سرزمین به کمک اکثر مدیریت های کلان از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی تا امور بین الملل و وزارتخانه های مختلف بیاید، 
مورد توجه نبوده اســت؟ با چه رویکردی می توان این نقش 
استراتژیک را احیا کرد؟ وزیر این وزارتخانه باید قدرت اغنای 
دیگر وزرا را برای صیانت از منابع فرهنگی/ زیســتی داشته و 
برای هر وزارتخانه ای در این حوزه نقش خود را تعریف کند.
- بی توجهی به نقش استراتژیک و تخصصی باعث شده 
است که همه ارکان چنین وزارتخانه ای با تخصص های دیگر 
اشتباه گرفته شود و نبود آدم متخصص بر مسند آن در همه 
حوزه ها آســیب ببینــد، از اولویت های کاری ایــن وزارتخانه 
به ویژه در حوزه میراث فرهنگی و گردشــگری، احیای نیروی 
کارشناسی قوی و جســور است تا بتواند با دانش و استدلال 
اهمیت اســتراتژیک کار این وزارتخانــه را پیگیری کند، اندک 
باقی مانده کارشناســی این ســازمان یا به روز نشده اند و آنان 
که قوی هســتند، در بازی قدرت و سیاســت جایــی ندارند؛ 
به عنوان مثال همه اســتانداران باید مشاور اجرائی در حوزه 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی داشته  باشند که 
در همسویی وزارتخانه، نگاه کارشناسی را در همه اقدام های 
اســتانی پیگیر بــوده و بازوی فکری و اجرائــی مدیرکل های 

استان ها باشد.
- اکنــون برای تبییــن مثال هایی از وضعیــت کنونی این 
وزارتخانه از ســه حــوزه مدیریــت کلان، وزارتخانه به ذکر 

مثال هایی می پردازیم:
* موزه هــا امروز از ارکان توســعه هســتند، بخشــی که 
سال هاســت حتی دیگر زینت المجالس خودِ وزارتخانه هم 
نیســت و عمده علت آن عدم بازخوانــی موضوع موزه ها از 
مصــدر نقش معاصــر و روایت فردا از طریق موزه هاســت، 

موزه ها اگر به روز شوند، ظرفیت دارند تا:
همبســتگی اجتماعی، حس تعلق به ســرزمین، فناوری 
بومــی مبتنــی بر عــدم تعصب، اشــتغال مولد وابســته و 

غیر وابسته و... را ایجاد کنند.
امــا اکنون اکثر موزه های ما در بیــان موزه ای خود دارای 
کمتریــن میزان مخاطب هســتند. اینجا از مخاطب ســخن 
می گوییم، نه مشــتری. در دولت هــای نهم و دهم مخاطب 

به مشــتری تبدیل شــد و آمار بازدید با هر شکل و بهانه و در 
بی تأثیرترین حالت ممکن خود به رویکردی تبدیل شــد که تا 
دولت سیزدهم هم ادامه داشــته است، اما آیا آمار بازدید و 

خرید بلیت همه دلیل وجودی موزه  است؟
در موزه ملی ایران هزاران هزار اثر- اثر و نه شیء- وجود 
دارد که تنها کالبد های بی جانی به جا مانده از ســال های دور 
نیســتند؛ بلکه بســیاری از آنها در شبکه تفســیر سرزمینی، 
پاسخی به مسئله ای هستند که شاید هنوز هم مسئله زیسته 
این ســرزمین باشــد اما در نبود چنین خوانشی در و بر موزه، 
موزه هــای ما امروزه نــه مخاطب عام دارنــد و نه مخاطب 
خــاص؛ و اگر این موضــوع پی گرفته نشــود و رویکرد ما به 
موزه ها تغییر نکنــد، موزه که از مهم ترین نقش هایش ایجاد 
گفت وگو میان دیروز و امــروز و ایجاد تصویر و زمینه زندگی 

برای فرداست، ناکارآمدتر می شود.
نقــش کلیدی موزه ها در ســاخت روایت و تصویر فردای 
ایران یا ایران فرداســت؛ موزه ها بیان کننده  گذشــته نیستند، 
نقش شــان روایتگری فردا هاســت که ایــن موضوع اهمیت 
بسزایی در ایجاد همبستگی ســرزمینی و ایجاد سرمایه های 
اجتماعی دارد. اما در همه این سال ها به نقش های این چنین 
موزه ها توجه نشده است و در وزارتخانه حتی در دولت های 
یازدهم و دوازدهم هم دارای مدیریت بســیار ضعیفی بوده 
و برای اهمیت این موضوع کافی اســت به جایگاه اداره کل 

موزه ها در پیش از انقلاب اسلامی نگاهی بیندازیم.
و موضــوع موزه هــا مثــل بســیاری از موضوعــات این 
وزارتخانه فرصتی یگانه  اســت که می تواند پیش روی دولت 

جدید باشد.
* مناطق آزاد هرکدام سرشــار از ظرفیت  در حوزه میراث 
فرهنگی/هنر هــای بومی- با ظرفیت برند ســازی جهانی- و 
گردشگری هســتند، اما نگاهی ساده نشان می دهد که صرفا 
گردشــگری آن هم به بازاری ترین جنس از نوع سرمایه داری 
تازه به دوران رسیده داخلی و به شکل مصرف کردن دارد این 
مناطق آزاد را نابود می کند، قشم را مصرف می کنیم، بوشهر 

را، کیش را، انزلی را و... .
اما آیــا پرداختن به صنایع خلاق، اقتصــاد فرهنگ و هنر 
با توجه بــه قوانین مناطق آزاد نمی توانســت برگ برنده ای 
برای این مناطق باشد؟ تعامل وزارتخانه های فرهنگی با این 

مناطق چگونه بوده  است؟
این موضوع یعنی اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق می تواند 

سرفصل تازه ای از:
* موضوعات دیگر آثار ثبت جهانی است. ایران با فراوانی 
بی نظیــر آثار ثبت جهانی و اهمیت واقعا جهانی این آثار در 
صدر توجه در امر ثبت بوده است، اما به دلایل گوناگون همه 
تلاش مان صرفا تا مرحله ثبت اســت و بعد از ثبت جهانی 
هر ســایت به کرور کرور معضل و مشکل تبدیل شده است، 
نارضایتی شــهر ها و جوامع محلی، حقوق معوقه کارگران 
ســاده ســایت ها، نبود حداقلی ترین امکانات اطلاع رســانی 
و خدمات، به روزنشــدن راهنما هــای محیطی، بلاتکلیفی و 
دریافت نکردن بودجه ســالانه و به موقع- بودجه هم صرفا 
حفاظتی است، برای داشتن یک رویداد ساده هیچ بودجه ای 
ندارند- و از همه مهم تر حلقه بسته روند ثبت آثار و جریان 
کارشناسی محدود باعث شده است تا در فرایند این موضوع 

هم امکان هم افزایی وجود نداشته باشد.
اما از این ســخن مهم تر آن اســت کــه در محل آثار ثبت 
جهانی، جوامع محلی و حتی شهر ها زندگی جاری دارند، اما 
اگر از تأثیر این ثبت جهانی بر زیســت جامعه محلی بپرسید، 
خواهنــد گفت هیچ، بگذریــم که توانمند ســازی و آموزش 
جامعه محلی هم باید باشد، تا خودِ این جامعه بتواند گلیم 

خود را از آب بالا بکشد.
ضمن اینکه ویژگی جهانی باعث شــده تا این اثر در زمره 
آثار میراث بشری باشــد، برخی از این آثار علت وجودی شان 
دوام و قوام روایت ایران است و باز برای همین موضوع هم 

تلاشی نشده است.
* صنایــع دســتی، مدیریتــی در دل وزارت صنایع بود، با 
شــرح وظایفی که بیشتر ســویه صنعتی و البته اقتصادی را 
دنبال می کــرد. در ادغام با مدیریت هــای میراث فرهنگی و 
گردشــگری در لایه ها و چنبر هــای عجیبی گیر کرد و حاصل 
آن نســخه های بدرنگ تجاری شــد و از مزیت هایی که یکی 
از آنهــا کافی بود تا با برندســازی و توجهــی درخور ایران را 
بــه هاب منطقه ای تبدیل کند، باعث شــد تا بازار های مکاره 
شــکل بگیرد، مزیت هایی مانند فرش، سوزن دوزی، گلابتون، 
جوهرکاری- با ســابقه فرهنگی بیش از ســه هزار ســال- 
ســفالینه و آبگینــه و... . ایــن در حالی بود که در گذشــته 

نه چندان دور در ســازمان میــراث فرهنگی موضوعی وجود 
داشــته به نام هنر های سنتی- که نام سنت درباره آنها شاید 
باید تغییر می  کرد به بومی -هنر های بومی یا بوم آور- و برای 
این موضوع در دانشــکده میراث فرهنگی متخصص تربیت 

می شد.
حالا نه آن دانشــکده وجود دارد، نه متخصصان مرتبط 
و نــه برنامه ای برای شــناخت مزیت هایی کــه با فرمول و 
سیاســت گذاری درخــور می توانند در اشــتغال، کارآفرینی 
به روز، فناوری و کرور کرور دیگر از مسائل ایران نقش آفرینی 
کنند. اگر در مرحله ادغام صنایع دســتی با میراث فرهنگی 
به داشــته ســازمان میراث فرهنگی و شــبکه ارتباطی این 
حوزه ها توجه درست می شــد، در هم افزایی با برنامه های 
اقتصادی دولت می توانســت ظرفیتــی عظیم را برای ایران 

رقم بزند.
* موضــوع گردشــگری از موضوعات دیگری اســت که 
با ادغام ســازمان جهانگــردی برای چنیــن وزارتخانه ای بر 
جای مانده اســت و در تمام ادوار گذشــته تنهــا در کلام به 
رویکرد اختصاصی شــبه اقتصادی با رویکرد توریست و نگاه 
صرفا ارزآوری تقلیل پیدا کرده اســت. امروزه اگر به ســراغ 
کارشناســان همین حوزه ها برویم، می بینیم که اوضاع کاری 
آشفته ای بر آنان مترتب است، ناامنی شغلی، نداشتن دانش 
کافی در اکثر شــهر ها، باندی بودن اندک روزنه ها و... همه و 
همه از عوارض بی توجهی به موضوع گردشــگری است؛ به 
این مسائل باید به تضاربی که میان حوزه گردشگری با میراث 
فرهنگی ایجاد شــده، هم توجه ویژه داشت، برای این منظور 
ضروری اســت تا حتی خود گردشــگری هم در ساختار این 
وزارتخانه مورد بازتعریف قرار بگیرد و شــبکه ارتباطی آن با 

میراث فرهنگی و صنایع دستی تعریف شود.
* موضوع دیگر که به نظر می رســد نقش نظارتی وزارت 
میراث اســت، وزیر میراث علاوه بر فهم ســرزمینی که اشاره 
کردیم، باید قدرتی داشته باشد که در جایگاه حاکمیت، حافظ 
میراث فرهنگی باشد. در این نگاه میراث فرهنگی، ارث پدری 
نیست برای استفاده ما، بلکه امانت نسل های آینده است در 
دســت ما و وزیر باید توان مقابله بــا جریانات اقتصادی و... 
برای تعرض به این امانت را داشته باشد. بافت های تاریخی، 
حریم عرصه های ثبتی، میراث طبیعی، محوطه های باستانی 

و... همه و همه این روزها در خطر تعرض هستند.
- از این سخن ها فراوان می توان گفت، اما جان سخن این 
اســت که روایت ایران بر لبه تیغی قرار گرفته که خوانش ما 
از میراث فرهنگی می تواند راه گشــا باشد. نکته در اینجاست 
که میراث فرهنگی پاسداشــت ســنت، فریزکردن گذشــته، 
افتخــار صرفــا به «بودم بودم »ها و «داشــتم داشــتم »ها و 

توسعه نیافتگی نیست.
میراث فرهنگی و بشــری امری معاصر است برای روایت 
امروز و رســاندن آن به فردا با همه قوت و ضعف هایش اما 
مبتنی بر تجربه زیســته، کار روایــت در زمینه فرهنگ، امکان 
خوانش فرداســت و از ضرورت های توسعه درون زا، میراث 
فرهنگی/گردشــگری و صنایع دســتی یک وزارتخانه صرفا 
نیســت. نگاهی اســت که بر و در اکثــر وزارتخانه ها و ارکان 

اجرائی پایگاه و جایگاه دارد.
میراث فرهنگــی زینت المجالس ملی و بین المللی برای 
اینکه ما چه بوده ایم، نیســت. تخت جمشید، ارگ بم، میدان 
نقش جهان، مساجد جامع کهن، جنگل های هیرکانی، نوروز، 
موســیقی مقامی و دســتگاهی ایرانی، خوشنویسی، فرش، 
گلابتــون و... کرور کرور بافت های شــهری تاریخی شــیراز و 
مشــهد و اصفهان و تبریز و... منظر های فرهنگی روســتایی 
مانند ماســوله و میمند و کندوان و... . اینها منابع سرمایه ای 
ایران هستند که تا به حال فقط و فقط مصرف شان کرده ایم، 
کــدام آدم عاقلــی ســرمایه اش را خام خام صــرف عیش و 

عشرت- حاصل نشده- امروزه خود می کند؟
یک دهــمِ ایــن کــرور کرور ها را هــر کجا داشــت، امروز 
برای تعامل و برای کنارش نشســتن دســت و پا می شکستند 
و در فراینــد آفرینــش و خلاقیــت امــکان مهیایــی بــرای 
خوشحال زیستن مردمان سرزمینش بود. اگر به اینها به عنوان 
فرصت هــای زندگی امروز نگاه نکنیــم، اگر  با تغییر خوانش 
و نگاه به امر معاصر به برنامه ای کارآمد تبدیل شــان نکنیم، 
شاید آخرین فرصت ما باشد؛ کالبد های تاریخی گل و سنگ و 
آجر نیستند برای دیدن، بلکه فرصت هایی هستند برای زندگی 
امروز که باید بر این خوانش نو تکیه زد، روایت های:رواداری، 

تاب آوری و زندگی.
- وزیر میراث فرهنگی بر مســندی می نشــیند که باید این 

جایگاه را تبیین و تدقیق کند.

وحید قاسمی
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